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ایران و آمریکابحران هرمز و آینده مذاکرات دیپلماسی مسلح؛ پاکستان، 

مذاکرات  درمــورد  اخیــر   تحولات 
ایــران و آمریکا نشــان می دهد منطقه 
وارد مرحلــه ای شــده کــه می تــوان 
نامیــد؛  مســلح»  «دیپلماســی  را  آن 
وضعیتی کــه در آن مذاکره و آمادگی 
برای تقابــل نظامی به صورت هم زمان 
پیــش می رونــد. اخبــار و تحلیل های 
منتشرشــده از سوی اندیشــکده اقبال 
نیز مؤید آن اســت که بازیگران اصلی 
نه تنها در حال گفت وگو، بلکه در حال 
آماده ســازی خــود برای ســناریوهای 

جایگزین هستند.
قفل هسته ای و بحران اعتماد

مهم تریــن گره مذاکــرات همچنان 
مســئله اورانیــوم غنی شــده و نحوه 
مدیریت آن اســت. آمریــکا بر خروج 
بخشــی از ذخایــر غنی شــده از خاک 
ایران تأکید دارد، درحالی که تهران این 
مسئله را عبور از خط قرمز حاکمیتی و 
امنیتــی خود تلقی می کند. با این حال، 
اختلاف اصلی صرفا فنی نیست، بلکه 
بــه بحران عمیق اعتمــاد بازمی گردد. 
ایــران نگران آن اســت که هــر توافق 
جدید، فرصتی برای فشــارهای بعدی 
یا حتی اقدام نظامــی فراهم کند و در 
مقابل، واشــینگتن نیز نسبت به حفظ 
ظرفیت بازگشت سریع برنامه هسته ای 
ایــران حســاس اســت. از ایــن منظر، 
طرفین بیش از آنکه بــه توافق نهایی 
نزدیک شــده باشــند، در حال مدیریت 

تنش و خریدن زمان هستند.
تنگه هرمز؛ خط قرمز جهانی

تنگــه هرمز اکنون فقــط یک اهرم 
فشــار منطقه ای نیست، بلکه به نقطه 
تبدیل  انرژی جهــان  امنیت  حســاس 
شده است. هرگونه اختلال در این مسیر 
می تواند واکنــش فراتر از آمریکا ایجاد 
کند؛ زیرا چیــن، هند، ژاپــن و اروپا نیز 
به جریان پایــدار انرژی از خلیج فارس 
وابسته اند. به همین دلیل، هشدارهای 
اخیــر درباره امنیــت دریایی و حملات 
پهپــادی در منطقه را باید بخشــی از 
دانست؛ فضایی  متقابل  فضای فشــار 
که می تواند رونــد دیپلماتیک را در هر 

لحظه شکننده کند.
پاکستان؛ میانجی یا بازیگر فعال؟

پاکســتان در این میان تلاش می کند 
نقش میانجی فعال را ایفا کند، اما این 
میانجیگــری کاملا بی طرفانه نیســت. 
اسلام آباد ناچار است میان روابط خود 
با آمریکا و کشــورهای عربی از یک سو 
و روابط با ایــران و ملاحظات مرزی و 
امنیتی از ســوی دیگر توازن ایجاد کند. 
تحــرکات دیپلماتیک اخیــر، از جمله 
رایزنی هــای امنیتــی و هماهنگــی با 
چین و قطر، نشــان می دهد پاکســتان 
این بحران را فرصتــی برای بازتعریف 
جایــگاه منطقه ای خود نیز می بیند. در 
شرایطی که این کشــور طی سال های 
اخیر با فشــارهای اقتصــادی و رقابت 
شدید با هند مواجه بوده، ایفای نقش 
در پرونــده ایــران و آمریــکا می تواند 

جایگاه ژئوپلیتیکی آن را تقویت کند.
سناریوهای پیش رو

در کوتاه مدت سه سناریو محتمل به 
نظر می رسد:

۱. توافق محدود و موقت برای مهار 
تنش بدون حل نهایی اختلافات؛

۲. ادامه وضعیت فرسایشی همراه 
با مذاکره و تنش های کنترل شده؛

۳. وقوع شــوک امنیتــی در خلیج 
فــارس یا تنگه هرمز کــه می تواند کل 

مسیر دیپلماتیک را متوقف کند.
دوم  ســناریوی  حــال حاضــر،  در 
از ســایر گزینه هــا محتمل تــر به نظر 
می رســد؛ یعنی ادامه مذاکره هم زمان 

با حفظ فشارهای امنیتی و سیاسی.
جمع بندی

واقعیت این است که منطقه اکنون 
در نقطه ای قــرار گرفته کــه موفقیت 
دیپلماســی بیش از هر چیــز به کنترل 
وابســته اســت. هر  حــوادث میدانی 
حمله پهپــادی، تنش دریایی یا خطای 
محاســباتی می تواند مسیر مذاکرات را 
به سرعت تغییر دهد. در چنین شرایطی، 
همکاری های اقتصادی، امنیتی و مرزی 
میان ایران و پاکستان می تواند تا حدی 
از ســرریز بحران هــای خلیج فارس به 
روابــط دوجانبه جلوگیــری کند. با این 
حال، تا زمانی کــه بحران اعتماد میان 
تهران و واشنگتن حل نشود، چشم انداز 
دســتیابی به توافــق پایــدار همچنان 

شکننده خواهد ماند.

 کتــاب خاطرات اوین همان طور که  از نامش پیداســت خاطرات صادق 
زیباکلام در زندان اوین است؛ اما همان گونه که خودش در معرفی کتاب 
می نویســد: «مدت اقامت من در زندان اوین در مقایسه با زندانیان دیگر آن قدر 
کوتاه بود که خجالت می کشم نام زندانی سیاسی بر روی خودم بگذارم». و این 
تنها روایت صادقانه کتاب نیســت؛ نویسنده خاطرات روزانه اش را به تفصیل از 
نخســتین روزی کــه در دادســرای فرهنگ و رســانه در ۲۳ اردیبهشــت ۱۴۰۳ 
بازداشــت شــده و به زندان اوین انتقال می یابد، تا آخرین روز که در ۱۶ تیرماه با 
نظر کمیســیون پزشــکی قانونی مدت ۱۸ ماه محکومیتش به واســطه ابتلا به 
ســرطان به حالت تعلیق درمی آید، روایت کرده اســت. نویســنده صادقانه هر 

آنچه بر او در  آن قریب به دو ماه رفته، نوشته است.
 پیش تــر گفتیم شــاید مهم ترین نکته ایــن کتاب، روایت صادقانه آن اســت؛ از 
مسائل کاملا شــخصی، خصوصی و عاطفی گرفته تا گفت وگوهای سیاسی اش 
با مســئولان و ســایر زندانیان، تا دلتنگی ها، کم آوردن ها، شــادی ها و در نقطه 
مقابل، افســردگی هایش. مخاطب در این کتاب با صادق زیباکلام دیگری آشــنا 
می شــود؛ چهره ای که نمی توان از کنارش بی تفاوت گذشــت. مطالبی که او در 
۳۰۰ صفحه خاطرات روزانه اش از خودش، باورهایش، گذشته اش و زندگی اش 
بدون سانســور و صادقانه نوشــته است، باعث می شــود  مخاطب نتواند بدون 
قضــاوت و بی تفاوت از کنــار صادق زیباکلامی که تا قبــل از مطالعه این کتاب 

می شناخته، بگذرد.
 او از همان نخســتین روزی که ســر از اوین درمی آورد، می نویســد: «هنوز باور 
نمی کنــم که ســر از زندان اویــن درآورده ام. با عرض معذرت و شرمســاری از 
زندانیان سیاســی دیگر، از بودن در اوین به  عنوان یک زندانی سیاســی به هیچ 
روی اســتقبال نمی کنم  و همواره ســعی می کردم کارم به اوین نکشــد». و در 
ادامه می نویســد: «به هر دری زدم که شــاید در زندان نمانم». تصور مخاطب 
این می شــود که کســی که این قدر از در اوین  بودن روی گردان اســت، پس در 
اولین فرصت «توبه نامه» نوشــته و تقاضــای عفو می کند؛ به ویژه که صدها نفر 
از دانشــگاهیان کشور به همراه شماری از شاگردان سابقش که در جایگاه هایی 
هســتند، کمپینی برای آزادی او به راه می اندازنــد و از قوه قضائیه می خواهند  
ایشــان را آزاد کنــد. تلاش های آنها منجر به موافقت ریاســت قــوه قضائیه با 
ملاقات رئیس دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن 
علوم سیاســی ایران با زیباکلام در زندان می شــود و آنها به او اطلاع می دهند 
که قرار شــده شــما تقاضای عفو کنید تا مقدمات آزادی تان فراهم شود. جدا از 
دانشــگاهیان و شاگردان او، خانواده و کانال های دیگر نیز دست به کار می شوند 
تا او با نوشــتن تقاضای عفو، از زندان آزاد شــود. اما با وجود همه آن تلاش ها 
و اینکه ریاست دانشــکده حقوق و قاضی اجرای احکام در اوین به او اطمینان 
می دهند که آن مکتوبات به صورت محرمانه در پرونده او باقی می ماند و کسی 
از آنها مطلع نمی شــود  و علی رغم آنکه او به صراحت  اعتراف می کند  به هیچ 
روی نمی خواســته حتی یک شب در زندان بماند، مع ذالک نه حاضر به نوشتن 
تقاضای عفو می شــود و نه دادن تعهد که دیگر مطالبی ننویســد که موجبات 
ناراحتی مســئولان شود. و این تنها پارادوکسی نیست که زیباکلام، خواننده را در 

خاطراتش درباره شخصیتش گرفتار آن می   کند.
او توضیح می دهد: « انتقاداتش نه از روی ملاحظات سیاســی، بلکه به واسطه 
آن بوده که خیر و صلاح نظام و کشور را می خواسته. بنابراین چگونه به واسطه 

خلاص شدن از زندان امروز بگوید که آنها اشتباه بوده و او را ببخشند».
این تناقض یا پرســش اخلاقی که انتخاب درســت کدام اســت یــک بار دیگر 
ســر راه زیباکلام قــرار می گیرد؛ زمانی که برای فوت همســر خواهرش و نوبت 
شــیمی درمانی، یک هفته به او مرخصی داده می شــود و او با اســتفاده از آن 
فرصــت تلاش می کند با لابی هــای مختلف، با برخی از مســئولان بلندپایه که 
در قطــب مخالف زیباکلام قرار داشــتند و او با جزئیات شــرح ملاقات با آنها را 
می دهد، به اوین بازنگردد. اما آن تلاش ها به جایی نمی رســد و زیباکلام مجددا 
بــه اوین بازمی گردد. او از اینکه بــه آن افراد به زعم خودش «رو انداخته» و به 
جایی هم نرســیده، به شدت خودش را به زیر شلاق انتقاد  می گیرد  و می نویسد: 
«نمی مــردی که تو هم مثل زندانیان سیاســی دیگر ۱۸ ماه حبســت رو تحمل 
می کردی». در اینجا او مجدد وارد یک دیالوگ اخلاقی-فلسفی با خود  می شود 
و باز می رســد به همان دوراهــی معرفتی که کار درســت، انتخاب و فضیلت 
اخلاقی درست کدام است؟ این بخش از کتاب که زیباکلام خودش را به  عنوان 
یــک متهم اخلاقی به محاکمه کشــانده، انصافا سرشــار از بحث های معرفتی 
اســت که ممکن است سر راه هر کنشگر سیاســی و اجتماعی دیگری هم قرار 
بگیرد. او در محاکمه خودش به  عنوان متهم، هم انصافا نقش دادســتان را در 
محکومیتش قشــنگ بازی کرده  و هم در عین حال در نقش وکیل مدافع متهم 
ظاهر می شود؛ هم خودش را متهم و محکوم می کند از اینکه چرا مثل زندانیان 
سیاســی دیگر  به واســطه آنچه  به آن باور دارد، حاضر نیست در اوین بماند  و 
هم در عین حال از خودش دفاع می کند. قاضی این محاکمه فلسفی- اخلاقی، 

خواننده خاطرات است که متهم را محکوم یا تبرئه می کند.
او در بخش دیگری از خاطراتش با نگرانی تصور می کند به افسردگی دچار شده 
و به افســردگی دو نفر از نزدیکانش می پردازد؛ پــدرش و دومی دختر بزرگش 
ســارا. پدرش در نتیجه ابتلا به افســردگی حاد در  ۴۶ ســالگی فوت می شود. با 
اینکه نیم قرن از فوت پدر گذشته، اما در لابه لای سطور خاطرات مشخص است 
که همچنان آن تراژدی صادق را رها نکرده اســت  و آنچنان از افسردگی و مرگ 
پدر می نویســد که گویی آن اتفاق اخیرا روی داده است. برخلاف پدر، افسردگی 
دخترش ســارا مربوط به چند ســال پیش می شود. در نوشــتن افسرگی سارا او 
می رســد به داستان جدایی سارا از همسرش که پسر مرحوم دکتر احمد توکلی 
 بود. به جز نزدیکان، کمتر کســی داســتان آن ازدواج و جدایی شــان را می داند. 
خیلی هــا که علــم و اطلاعی از آن داســتان ندارند، معمــولا این گونه قضاوت 
می کنند که ازدواج پســر توکلی با دختر زیباکلام نشــان دهنده این واقعیت تلخ 
اســت که اصلاح طلبان و اصولگرایان همه شــان دست شان در یک کاسه است 
و این بازی اصلاح طلب و اصولگرا برای فریب و ســرگرم کردن ملت اســت که 
آن هم مدت هاســت دیگر نخ نما شده و کســی به آن باور ندارد. اما نکته جالب 
ماجرا آن اســت که حســب آنچه  زیباکلام از ازدواج دخترش با پسر توکلی نقل 
می کنــد، روح آن دو، یعنی نه زیبــاکلام و نه دکتر توکلــی، کوچک ترین علم و 
اطلاعی از آشــنایی فرزندان شــان با یکدیگر نداشته و دکتر توکلی هم با ازدواج 
آنها مخالف بود، چه رســد به طراحی آن. ایضا هیچ کدام در جدایی شــان هم 

نفشی نداشتند.
کتاب هم سیاســی اســت،  هم خانوادگی، هم عاطفی و هم غم انگیز؛ اما شاید 
مهم ترین بخش آن، نشــان دادن برخی از واقعیت های سیاسی و اجتماعی زیر 

پوست جامعه ایران بعد از انقلاب باشد.

یادداشتچرا چشم مان را روی واقعیت ها می بندیم قفسه

هنرهنر

به نظرم تفاوت در همین جاســت که کارهای ایرانی 
هویت پیــدا می کنــد. نکته دیگــر این اســت که از 
حرف های آقا رضا وام می گیرم که دوره ای در سینما، 
ما قهرمان کلاســیک داشــتیم مثل جیمز باند؛ یعنی 
هیچ وقت شکســت نمی خورَد و هیچ وقت هم خطا نمی کند و 
همیشه نفر اول است و ببینده به این شکل با او همراهی می کند.
اما در دوران اخیر قهرمان باید شکســت بخورد و باید اشتباه کند 
و به همین دلیل قهرمان می شــود. از یک برج عاجی پایین می آید 
و می رود در جامعه و بخشــی از مردم می شــود و این شــخص 
می تواند خطا کند و همه مشــکلات روی ســرش آوار شود ولی 
ویژگی های خودش را هم داشــته باشد تا تبدیل شود به قهرمانی 
که می بینیم. در اغلب فیلم هایی که سرشــان به تن شان می ارزد 
و موفق هســتند، برای گفتن حرف های تــازه می بینید که این طور 
است و تقسیم بندی کلیشه  شــده داستان های قدیمی برای امروز 
وجود ندارد. نسل امروز هم دیگر قهرمان کلاسیک دوست ندارد 
و با آنها هیچ نســبتی نمی تواند برقرار کند. این نکته مهمی است 
که آرام آرام باید در کارهای ما دیده شــود و این هم مســتلزم این 
اســت که از مدل کلیشه ای خودمان خارج شــویم و وارد چنین 
حوزه ای شــویم. در حوزه سینما هم چنین است. من در جشنواره 
سال گذشته فیلم فجر فیلم هایی دیدم که اتفاقا جوان ها ساخته 
بودند اما مردم با آنها ارتباط برقرار نمی کردند و بســیار فیلم های 
تأثیرگذاری بود ولی توجهی به آنها نشد. نه منتقدان به آن فیلم ها 
توجــه کردند، نه داوران؛ ولی فیلم های ســرِپا و خوبی بودند. به 
نظرم سلیقه ای ساخته شده که فقط طبق آن سلیقه باید حرکت 
کنید، یعنی کلیشــه هایی هست که شــما را به آن سمت می برد. 
اگر بتوانیم مــدل تازه ای ایجاد کنیم، می توانیم به ببیننده بگوییم 
باید کمی عمیق تر شد و جزئیات اهمیت پیدا کند و نباید صرفا به 
فکر سرگرمی باشــیم. باید بتوانیم این تعامل را به وجود بیاوریم 
و کمی کیفیت کارهای نمایشــی را افزایش دهیم. الان که حوزه 
سریال مخاطبان بیشتری دارد، اگر بتوانیم این موارد را رعایت کنیم 
و اقبال به این مدل کارها بیشــتر شود، فکر می کنم می توان آینده 

خوبی برایش متصور بود.
  آقای کیانیان، شما درباره این موضوع نکته ای دارید؟ به نوعی   �

آسیب شناسی شبکه نمایش خانگی است.
رضا کیانیان: در جشــنواره بین المللی فیلم تهران، وقتی آقای 
رضا میرکریمی ســکانش را به دســت گرفت و از جشنواره فجر 
جــدا کرد، چه اتفاقــی افتاد؟ وقتی با جشــنواره ملی ادغام بود، 
حالت دولتی را داشــت و همیشه هم دســتور از بالا می آمد که 
این باشــد یا آن نباشد. در آن جشــنواره کمی فضا باز و آزادتر شد 
و آدم های متفاوتی آمدند و فیلم های مختلفی در جشــنواره آمد 
و این جشــنواره شد جشنواره فیلم های مســتقل غیرهالیوودی؛ 
یعنی کســی که در دانمارک فیلمی ســاخته بود و کســی آن را 
نمی دیــد، می آمد اینجــا و اینجا دیده می شــد و درباره آن حرف 
زده می شــد و مثلا میهمان آمریکایی هم ایــن فیلم را می دید و 
ارتباطی از این جنس برقرار می شــد. آقای میرکریمی بخشی به 
اســم دارالفنون ایجاد کرد که در جشــنواره های دیگر هم هست 
که بچه های فیلم ســاز جوان سراســر دنیا را به ایران می آورد، به 
آنهــا هتل می داد و در مدت جشــنواره، ایرانی ها به آنها آموزش 
می دادند و نگاه خودشــان را به آنها انتقال می دادند و آنها برای 
این جشــنواره فیلم می ساختند؛ یعنی ســفیر درست می کردیم 
در سرتاســر دنیــا که برای ما فیلم می ســاختند و با نگاه ما فیلم 
می ساختند و چه فیلم هایی هم ساختند و بسیار فیلم های جالبی 
است. وقتی آقای میرکریمی از من خواست در آن فستیوال باشم 
و بخشــی از مســئولیت را برعهده بگیرم، خیلی خوشحال بودم، 
چــون دریچه هایی باز می شــد در ایران که هم ســینمای ایران و 
هم سینمای منطقه رشد می کند. آنهایی که خیلی شعار مرگ بر 
آمریکا می دهند، مگر غیر از این بود که یک پرچم سینمایی درست 
شده بود در برابر سینمای آمریکا. اگر قرار هست کسی بگوید مرگ 
بر آمریکا، باید دست آقای کیارستمی را ببوسد، چون او سینمایی 
درســت کرد که هالیوودی نبود. این جشنواره داشت سینمایی را 
در جهان حمایت می کرد که هالیوودی نبود. الیور استون که آمد 
ایران، از این جشنواره لذت می برد که چقدر همه چیز جالب است. 
زمانی قبل از آقای احمدی نژاد جشنواره های جهانی فیلم دنیا اگر 
فیلم ایرانی در آن نبود، چیزی کم داشت. چرا الان نیستند؟ و بعد 
جشنواره بین المل بعد از چهار سال درجه الف گرفت، یعنی شد 
هم تراز ونیز و کن و آن ســرمایه را چه کسی نابود کرد؟ با کسانی 
که در ارشــاد گذاشت. از راه که رســیدند، این جشنواره را تعطیل 
کردند. آن جشــنواره چند میلیون دلار می ارزید؟ همه اش به باد 
رفت  و به  جای اولش برگشــت. الان چه ســودی برده شد و چه 
فرهنگی ساخته شــد؟ آنجا حقیقتا فرهنگ ساخته می شد؛ الان 
فقــط فرهنگ نابود می شــود. الان فیلم هایی که فروش می کند، 
معدود فیلم هایی است که من معتقدم آنها هم باید باشد، چرا که 
ســینما رنگین کمان است و همه شــکل ها باید باشد ولی اگر یک 
شکل باشد، چون مجبور هستی فقط یک چیز ببینی، با آن دشمن 

می شوی. الان سینمای ما یک شکل است.
   آقای تبریــزی، «بی عاطفه» زمانی پخش شــد که در دوران   �

جنگ بود و مردم ســرگرمی نداشتند و فضایی مفرح به این شکل 
را نیاز داشتند. نمی دانم از نظر شما زمان خوبی برای دیده شدنش 

بود یا نه، بازخوردها تا به امروز چطور است؟
کمــال تبریزی: فکر می کنم خوب اســت؛ حداقل از اطرافیان 
خودم می پرسم یا گاهی با هم ســریال را نگاه می کنیم، می بینم 
عکس العمل و ارتباط برقرار کردن خوب است. البته قصه جذابی 
هم دارد و لایه های مختلفی دارد. پلات داستانش پیچیدگی هایی 
دارد کــه بیننده را کنجــکاو کند و فکر می کنم بخــش زیادی از 
خوب بودنش متعلق به فیلم نامه خوب آن است؛ یعنی قصه های 
تودرتویی که دارد و این خودش خیلی کمک می کند که مخاطب 
را نگه دارد که همه قســمت ها را ببیند. دلیلش هم این است که 
واقعا روی فیلم نامه خیلی کار شــد. فیلم نامه اولیه که از سمت 
سرمایه گذارانی که می خواستند این سریال را بسازند پیشنهاد شد، 
واقعا اصلا چنین ویژگی نداشت. با نویسنده، آقای پیام، سرپرست 
گروه فیلم برداری، من و تهیه کننده همه دور هم نشستیم و خیلی 
وارد جرئیات شــدیم و این باعث شد فیلم نامه سر و شکلی بگیرد 
و همه قسمت ها دارای نقاط اوج و فرود باشد تا جذابیت را برای 
بیننــده حفظ کند. این خودش به نظر من تأثیرگذار اســت؛ اینکه 
قصه ای تعریف کنیم که بیننده بتواند معادل ســازی کند و بتواند 
مدلــش را در جامعــه ببیند، به ویژه  اینکه بحــث رابطه عاطفی 
مطرح می شــود و کینه و کدورت ها پیش می آیــد، اینها مواردی 

اســت که می توان به شــکلی با هم ترکیب کرد که بیننده تمایل 
پیدا کند  سریال را پیگیری کند. به علاوه اینکه کمی جنس ژانرهای 
مختلف را بتوان در مجموعه فیلم نامه داشته باشیم، مثل دختری 
که قاتل اســت می آید کنار یک بحث خانوادگی و عاشــقانه قرار 

می گیرد که از  زاویه ای به هم مربوط می شوند.
  اتفاقا یادداشتی می خواندم که این را نکته منفی سریال شما   �

قلمداد کردند.
کمال تبریزی: مــن فکر می کنم اتفاقا نکته مثبت آن اســت؛ 
یعنی فکر می کنم اینکه شــما  داســتانی را تعریــف کنید که در 
حوزه ای رخ می دهد که در دلش هم افراد بزرگسال حضور دارند، 
هم میانســال و هم نسل جوان. اتفاقا فکر می کنم کسی که از این 
بخش خوشش نیامده، حتما سنش باید هم سن های ما باشد. به 
نظرم برای نسل جدید جذاب تر است. رابطه ای که بین دختر و پسر 
وجود دارد و رفته رفته به ســمت یک مدل جنایی می رود که مثلا 
شکل هیچکاکی داشته باشد. پسر خودم می گوید همه سریال را 
دوســت دارد به جز رابطه ای که بین پــدر و مادر علی وجود دارد 
که انگار این بخش تلویزیونی شده و خوب نمی توان  با آن ارتباط 

برقرار کرد.
رضا کیانیان: آن کلیشه ای ترین چیزی است که وجود دارد.

کمال تبریزی: سعی شده در این سریال با مخاطبان مختلف در 
رده های سنی مختلف اجزایی داشته باشیم که بتوانیم آن ارتباط 
را برقــرار کنیم. نکته دیگــری هم وجود دارد که در این ســریال 
 وقتی فیلم نامه را به ساترا ارائه دادیم، خیلی با آن مخالفت شد. 
مثلا یک آدم هســت، به من گفتنــد : «اصلا چرا می خواهی این را 
بســازی؟». گفتم این ارتباطات انسانی اســت که در جامعه بین 
آدم ها رخ می دهد و اتفاقا بحث هایی شــد که به فیلم نامه کمک 
کرد.  زمانی محدودیت هایی باعث می شود که اتفاقا آن را رعایت 
کنید، یکباره در فیلم نامه شــکل  جذاب تری پیدا می کند .  ارتباطی 
بین برادر علی با غزال ایجاد می شــود و صحنه ای دارد که علی 
از مشکلات و درگیری هایی که مانع ازدواج او با عاطفه می شود، 
صحبــت می کند. برادر علی می گوید: «چیــکار داری، برید با هم 
زندگی کنید. خواســتگاری چیه» و این بخش حذف شد. ما روی 
مضرات آن تأکید کردیم که وقتی دختری را نمی شناسی، معلوم 
نیســت با آینده ات چه کار می کنی و برعکس؛  بنابر این خانواده ها 
وقتــی در جریان ازدواج بچه ها قــرار می گیرند، کمی همدیگر را 
می بینند و وقتی چنین موقعیتی را به وجود می آورد، تأثیر پنهانی 
و درونی آن این اســت که بهتر اســت دوران نامزدی باشد، پدر و 
مادرها هم باشد و بفهمند اینها چقدر می توانند با هم هماهنگ 
باشــند و زندگی خوبی داشته باشند. ولی پســر می گوید ازدواج 
ســفید. در مورد مثلا مسکرات و نوشیدنی شــراب، در قرآن هم 
می گوید به این دلیل نخورید که ضررش بیشــتر از نفعش است. 
نمی گوید نفع ندارد ولی چون ضررش بیشــتر است بهتر است از 
آن اســتفاده نکنید. می خواهم بگویم جذابیت این است که باید 
بســتری را فراهم کنیم که هر کســی از منظر خــودش بتواند آن 
دنیایی  که در آن به ســر می برد و وجوه دراماتیک و انســانی اش 
را در قالب آن قصه ببیند. اگر همه قصه های شــما مربوط شــود 
به قشــر خاصی از جامعه که این شکلی زندگی می کنند و خوب 
هم زندگی می کنند و قهرمان هم دارد، ولی اگر قرار باشــد همه 
آن باشد، مثل سریا ل هایی که در تلویزیون می بینیم، معلوم است 
بیننده را از دســت می دهید؛ چون جهانــی را تصویر می کنید که 
در همه کانال ها دربــاره آن دنیا صحبت می کنید. در صورتی که 
می توان به دیگــران و طیف های مختلف پرداخت، چرا شــب و 
روز باید شــاهد سریال هایی باشــیم که نمی گویم مخاطب ندارد 
ولی مخاطب محــدود دارد. یک دوره ای تلویزیون ســریال هایی 
می ساخت که خیابان خلوت می شد و دیگر خبری از آنها نیست. 
الان پلتفرم جای آن را گرفته اســت. مــن نمی گویم با تلویزیون 
کار نمی کنم ، اما فیلم نامه ای پیشــنهاد می شود که با خودم فکر 
می کنم اصلا چرا باید چنین چیزی ســاخته شــود. آن قدر جهان 
تصویر شده متفاوت است که نه آنها درک می کنند ما می خواهیم 
چه چیزی بگوییم و نه ما آنها را. من یک بار با تعجب گفتم  اصلا 
شــما تاکسی و مترو ســوار نمی شــوید  ببینید در خیابان چه خبر 
اســت؟ شما در  اتاقی نشسته اید و بر اساس دیدگاه ها  و اعتقاداتی 
فیلم نامه می نویسید. مثالی که زدم در این شورای پروانه نمایش 
یک ســری از کمیســیون فرهنگی مجلس آمدند کــه گفتند این 
چه فیلم هایی اســت؟ اصلا چرا به «پیر پســر» پروانه دادید؟ در 
آن جلســه گفتم شــما که می گویید چرا این تصاویر را در سینما 
می بینید، من یک ســؤال دارم؛  کارگردانی به من، که در شــورای 
پروانه نمایش هســتم، می گوید من اصلا هیچ کاری نمی خواهم 
بکنم، به من اجازه بدهید دوربینم را در شهر روشن کنم و از میدان 
راه آهن بروم میدان تجریش فقط فیلم بگیرم و هیچ کاری دیگری 
انجام ندهم. شــما این را می توانید در ســینما نشان بدهید؟ چرا 
می خواهیم چشــممان را روی یک سری واقعیت ها ببندیم  و این 
تصاویر اجازه انتشار ندارد؟ این تناقض بزرگی است و تو نمی توانی 
به هیچ وجه به یک جوان فیلم ساز با این منطق جواب بدهی. چرا 
فیلمش نباید شــامل صحنه هایی باشد که در جامعه می بینیم؟ 
مــا اگر نتوانیــم اتفاقاتی را که در جامعه وجــود دارد، منعکس 
کنیم، نمی توانیم موفق باشیم. در صورتی که بیننده دوست دارد 
تصویر زندگی خودش را ببیند. در این سریال سعی کردیم در حد 
تــوان خودمان ایــن کار را انجام بدهیم. در صورتی که همیشــه 
فشــار زیادی  وجود دارد که  این اتفاق نیفتد. بخشــی از جذابیت 

سریال این است که سعی کردیم مخاطبانی از همه طیف داشته 
باشــد و فقط از جهان یک طیف خاص نیست. نکته این است که 
بیننده بتواند روابط مختلف واقعی را ببیند و بیننده از این واقعیت 
استقبال می کند. نکته دیگری هم می خواهم اضافه کنم؛ برای من 
پیش آمده هم در فیلم های ســینمایی که کار کردم و هم سریال 
اخیری که کار کردم، خیلی ها پیگیر بازیگران کار می شوند. انتظار 
این را دارند اســم چند بازیگر شــاخص و مشهور را از من بشنوند 
که کار برای آنها جدی شــود. فکر می کنم الان این اتفاق خیلی از 
جاهــای دنیا می افتد و نمی دانم ما چرا در مقابل آن گارد داریم و 
به ویژه تهیه کننده ها و سرمایه گذاران دنبال این هستند که حتما دو، 
سه اسم شاخص در کار باشــد که بتواند توجیه اقتصادی داشته 
باشد که فکر می کنم غلط اســت. خیلی از فیلم ها و سریال ها را 
می بینید که افراد شــاخصی دارند و اصلا پر مخاطب نبوده اند؛ در 
مقابل چهره های جوانی معرفی می شــوند که طرفداران زیادی 
هم دارند. خب بســیاری از آدم هایی که الان به سوپراستار تبدیل 
شــده اند،  روزی ممکن است در یک ســریال تلویزیونی کارشان را 
شروع کرده باشند. من فکر می کنم اغلب کارگردان ها این اشتیاق 
را دارند که بتوانند از چهره های جدید و استعدادهای متفاوتی که 
در جوان ها وجود دارد، اســتفاده کنند. خود من که طرفدار چنین 
رویکردی هســتم و اینجا هم در موقعیت جدی سعی کردیم این 
کار را بکنیم. مثلا الان آقای دانیال خیری خواه فکر می کنم اولین 
کار نمایشــی است که انجام می دهد و خیلی خوب از پسِ نقش 
برآمده اســت. یا خانم مهتاب ثروتی که قبلا کار کرده بودند ولی 
خیلی بازیگر مسلط و خوبی است و از چهره های جوان می توان 
اســتفاده کرد. یا یــک دختر خانمی که نقش محــدودی دارد اما 
توانایی خوبی دارد، سما تشکری است که مشخص است  استعداد 
خوبی دارد. در حوزه بازیگری مقداری این توجه را داشــته باشیم 
و تنوع بدهیم به انتخاب بازیگران و دست بازیگران باز باشد برای 
انتخاب نقش های مختلف و مجبور نباشــیم از آدم های تکراری 

استفاده کنیم.
 رضا کیانیان: در همین بــاره  نکته ای بگویم. آقای عطریانفر را 
که می شناسید. خیلی سال پیش خاطره ای تعریف کرد که یک روز 
دیده کفشش پاره است، به راننده گفت مقابل کفش ملی بایستد 
که کفش بخرد. به کفش ملی می رود، کفش انتخاب کرده، آمده 
حســاب کند و مثلا آن ســال ها پنج هزار تومان گذاشته روی میز 
و کفش فروش گفته «حاجی اهل کجایی». آقای عطریانفر گفته: 
«چطور مگه؟». کفش فروش گفته: «الان با پنج هزار تومان کفش 
می دهند به آدم؟ الان این کفش ۱۸ هزار تومن است». تازه آقای 
عطریانفر که می گفت همیشــه فکر می کردم میان مردم هستم و 
متوجه شــده بین مردم نیســت. چون ماشین به سراغش می آید 
از این جلســه به آن جلســه می رود و بعد به خانه می رسد. زن 
و بچه هم یک ماشــین هســت که مایحتاج خانــه را می آوردند. 
تــازه آقای عطریانفر نوع تفکرش بازتر بود، هر چه تفکر بســته تر 
می شــود، محیط زندگی طرف هم بســته تر می شود، جاهایی که 
می رود هم کمتر می شــود، پس یواش یواش تبدیل به یک قبیله 
کوچک تر می شــود و فکر می کند کل ایران شبیه این قبیله است. 
در صورتی که نیســت. من یک بار بــه تلویزیون گفتم یک مانیتور 
بگــذار در خیابان ولیعصر، آنجا که نشســته اید گاهی این دوربین 
را نــگاه کنید و ببینید کی از اینجا رد می شــود. ولی جرئت ندارید 
این کار را انجام بدهید؛ چون خودتان می شــکنید. اکثرا خودشان 
و فرزندانشان دیگر آن شکلی نیستند. نوه و نتیجه های آنها که در 
کانادا زندگی می کنند، یک شکل دیگر هستند و نمی تواند بپذیرد و 
فکر می کند باید آن را بپوشاند. نمی تواند متوجه شود که باید آن 
را قبول کند. مثل الان که تلویزیون یک جزیره است برای خودش، 
کشور هم اقیانوسی است برای خودش. در سریال ها کلیشه هایی 
هســت که سنتی اســت، در فیلم ها هم بوده. مثلا دختر و پسری 
که عاشــق هم می شوند، همه دوســت دارند آنها به هم برسند؛ 
در اکثر فیلم ها و سریال ها اینها به هم می رسند و همه خوشحال 
می شــوند و هیچ کدام فکر نمی کنند دو ســال بعــد چه اتفاقی 
می افتد. آنها به هم می رســند، دو ســال بعد از آن عشق سوزان 
خبری نیست؛ چون تبدیل شده به یک چیز معمولی و عادی؛ چون 
قبلا نمی گذاشتند ولی الان شده و هیچ کس هم مشکلی ندارد و 
آن ازدواج از هم می پاشــد. اصلا الان ازدواجی صورت نمی گیرد 
که بخواهد طلاق باشــد. با کدام پول و آینده ازدواج کند؟ ولی در 
تلویزیون همه خوشحال هستند، همه با هم ازدواج می کنند. باید 
گفت داداش تو کجایی؟ در این سریال «بی عاطفه»، عاطفه و علی 
عاشــق هم هســتند، پس فردا آنها به هم برسند همه خوشحال 
می شــوند، ولی آیا فیلم نامه نویس و کارگردانی پیدا می شود که 
بعدش را بســازد؟ می خواهم بگویم به طور سنتی نهاد خانواده 
همیشــه نهاد مقدســی بوده ، ولی آیا نهاد مقدسی است؟ یعنی 
دوستان جواب بدهند. یک سری ازدواج ها موفقیت آمیز بوده، اما 
وقتی موفقیت آمیز بوده بعدش تبدیل به عادت شده است. از آن 
عشق خبری نیست.   هیچ کس جرئت ندارد درباره آن حرف بزند؛ 
چون سنت های ســالیان سال آوار می شود روی سر خودش. باید 
قبول کنیم جامعه شکل و رنگ های متفاوت دارد و خدا اگر انسان 
را آفریده، در رنگ ها و شکل های مختلف آفریده و به همه هم از 
دم روزی می دهد. آن  کســی که جلو ی روزی بقیه را می گیرد، من 
هســتم؛ همان آدم است. یک درصد از کل مردم جهان مثل من و 
شــما زندگی می کنند و ۹۹ درصد امــکان زندگی در همین حد را 

ندارند و ما اصلا آنها را نشان نمی دهیم.
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